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یادداشت

 چرا ایرانیان
 خود تحقیری می کنند؟

از زمانی که تقــی زاده اعلام کــرد ایرانیان برای 
پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند تا 
به پیشرفت برسند، این قیاس و خودتحقیری میان 
ایرانیان آغاز شد؛ شــروعی که اساس آن بر مدح 
جوامع غربی و سبک زندگی آنان و مذمت فرهنگ 
و هویت ملی ایران بنا شــد. این روند ادامه یافت و 
کار به جایی رسید که اگر فردی می خواست حرفی 
از علم و دانش بزند، کسی آن را نمی پذیرفت و مردم 
می گفتند اگر این علم و دانش خــوب بود، خود 
غربی ها که در همه علوم و فنون ســرآمد هستند 
به آن دســت پیدا می کردند و به ایــن دلیل، آن 
علم و دانش اهمیتی ندارد و محققان آن را نادیده 

می گرفتند و طردش می کردند.
اما اینکه در جهان معاصر و در برهه ای که رسانه ها 
توسعه روزافزونی پیدا کرده اند چرا همچنان شاهد 
خودتحقیری میان ملل مختلــف خصوصا میان 
ایرانیان هســتیم را باید در چند موضوع کلیدی 
جســت وجو کرد. یکی از این دلایل را می توان به 
تعریف افراطی از موفقیت هایی مرتبط دانســت 
که متأســفانه در زندگی مردم نقش و جایگاهی 
پیدا نکرده و شــهروندان تأثیــر آن را در زندگی 

روزمره شان احساس نکرده اند.
دلیل دیگر وقوع این خودتحقیری را می توان در 
بی توجهی به مسئله هویت ملی از دیرباز تاکنون 
دانست؛ چه آن زمان که در دوره قاجار ایرانیان از 
مسئله ای به نام هویت ملی دور شدند و چه دوران 
معاصر که شهروندان متولد دهه های60  و70  با 
هویت گذشته ملی خود ناآشــنا هستند. حذف 
بخشــی از تاریخ کشــور در پی یک سهل انگاری 
خسارت بار به چالش از دســت رفتن هویت ملی 
میان بخشی از نسل جوان سرعت داده است و ما 
به عنوان متولیان فرهنگی کشور موفق نشدیم با 
برنامه ریزی درست و دقیق و مبتنی بر واقعیت های 

روز این هویت را برایشان بسازیم و ترسیم کنیم.
 محصــول بی توجهــی به هویــت ملــی و زنده 
نگه داشتن آن برای نسل جوان این بوده است که 
جوانان ما به چند دسته تقسیم شده اند و هر یک 
از آنان به دنبال هویتی قومــی، قبیله ای، زبانی و 
جغرافیایی حرکت کرده و خود را با این هویت مورد 
سنجش قرار داده و به موضوع هویت ملی مبتنی 
بر یک سرزمین، پرچم و مرزهای جغرافیایی کمتر 
توجه نشان دادند؛ مســئله ای که به تدریج سبب 
ایجاد احســاس خود کم بینی و خودتحقیری در 
میان افراد جامعه می شــود و آنان را در مقایســه 
با دیگر کشــورها و جوامع، دست پایین  و ضعیف 
نشان می دهد. معتقدم وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی در این زمینه 
باید با اصلاح ساختار محتوایی کتاب های درسی 
به گونه ای تدبیر و برنامه ریزی کنند که نسل های 
بعدی با چالش کمتری در این زمینه روبه رو شوند.

چالش دیگری که ما را با معضــل خودتحقیری 
روبه رو کرده اســت، نامومن شدن نسل نو نسبت 
به اظهارات بزرگ ترهای خانواده و جامعه است. بر 
این اساس این دیدگاه در نسل جوان شکل گرفته 
است که گویا اشکالات و کمبودهایی که در جامعه 
وجود دارد از فرهنگ و از ایرانی بودن آنهاســت. 
چنین تصوری از اساس اشتباه است و ما مسئولان 
هستیم که نتوانسته ایم نسلی را تربیت کنیم که با 
هویت ملی خود آشنا باشد و بداند چه گذشته ای 

داشته است.
به عنوان مثال، وقتی به جنگ تحمیلی رسیدیم و 
آن مقاومت ملی، حماسی و بزرگ را که نمونه بارزی 
از هویت ملی در آن موج می زند، رقم زدیم و نشان 
دادیم یک ایرانی چگونه می تواند مقاومت کند از 
این فرصت برای هویت ســازی  نسل آینده کشور 
به سادگی عبور کردیم. ایثارگری ها و صبوری های 
انجام شده و نیز اسرایی که در این راه دادیم هر یک 
سرمایه هایی بوده و هستند که باید از آن به بهترین 
شکل استفاده می کردیم و می توانیم هنوز هم از آن 
بهره ببریم به این شرط که برنامه  ای درست برای 
بهره مندی از این سرمایه برای رفع خودتحقیری ها 
داشته باشیم. شهیدسلیمانی، بازمانده این فرهنگ 
و نسل است. ایرانی ها جدا از اینکه اعتقادات مذهبی 
و سیاسی شان چیســت و از چه پایگاه طبقاتی و 
اجتماعی برخوردارند به این شهید افتخار کردند 
و او را نشــانه و موضوعی از غــرور ملی برای خود 
دانســتند. از سوی  دیگر، متأســفانه ما با مشکل 
تخریب سرمایه های نمادین جامعه روبه رو هستیم 
و این اتفاق نیز به ایجاد احســاس خودتحقیری 
میان کسانی که به این ســرمایه ها علاقه دارند، 
منجر شده است. سرمایه  اجتماعی نمادین جایگاه 
والایی نزد افکار عمومی دارد و نباید این سرمایه ها 
را به سادگی از بین برد یا از آنان سوءاستفاده کرد. 
شکستن سرمایه های نمادین یعنی اشخاصی که 
جامعه به آنها تأسی و افتخار می کند نباید رخ دهد؛ 
چراکه با وقوع آن حتما مســیر خودتحقیری در 
جامعه هموار می شود؛ مثلا در طول تاریخ حافظ، 
سعدی و مولوی و در دوره معاصر شخصیت هایی 
مانند شهید سلیمانی تخریب شدند. اتفاقات اخیر 
نیز سبب شد برخی سرمایه های نمادین ما آسیب 
ببینند. این موضوع را باید بپذیریم موفقیت های 
زیادی داشته ایم و در آن شکی نیست. اینکه چرا 
این موفقیت ها را فراموش می کنیم ناشی از همین 
است که سرمایه های درست و موفق خود را خرج 
جریان های سیاسی و جناحی کرده ایم؛ درحالی که 
باید آن را صرف تقویت هویت ملی خود می کردیم. 
علاوه بر این، موفقیت های ما که تبیین آن می تواند 
به کمرنگ شدن آثار خودتحقیری در جامعه منجر 
شود، پازل کامل را شکل نمی دهد و نمی تواند یک 
شبکه منسجم را تشکیل دهد. مردم موفقیتی را 
موفقیت می دانند که به شکل ملموس در زندگی 
آنها قابل دیدن باشد؛ اگر چنین شود بدون تردید 
می توان شــاهد فروکش کــردن خودتحقیری و 
تقویت هویت ملی در میان نســلی شد که تشنه 
یافتن تکیه گاهی اســت که بتواند با تأسی از آن 

افتخار کند.
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گلبهخودیباخودتحقیری
هر جامعــه ای حتما و قطعا نقص هــا و ایراداتی 
دارد، اما چند سال است برخی هموطنان آگاهانه 
یا ناآگاهانه رفتــاری را از خود بــروز و نمایش 
می دهند کــه جز ایجاد حــس »تحقیر ملی« و 
»کوچک انگاری« هویت ملی دســتاورد دیگری 
ندارد؛ رفتاری که ریشــه آن را بایــد در برخی 
آموزش ها و شــانتاژ های رســانه ای – فرهنگی 
که در قالب »جنگ نرم« سال هاســت به شکل 
زیرپوســتی در جامعه ترویج و تبلیغ می شــود، 
جســت وجو کرد. رفتاری که عضو شورای عالی 
انقلاب فرهنگی آن را ناشــی از دستکاری تاریخ 
 و ایجاد مکاتــب دروغیــن بــرای تحقیر ملل

 غیر اروپایی و دامن زدن بــه چنین تحقیری از 
سوی مردم این جوامع می داند.

آنطور کــه »حســن رحیم پورازغــدی«، عضو 
شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: »دنیای 
غرب در 200سال گذشــته تلاش کرده است با 
دســتکاری تاریخ، چهره ای غیرواقعی از خود به 
جهانیان نشان دهد.« سرچشمه نهادسازی که 
دنیای غرب برای تحقیر ملل غیراروپایی و بدتر از 
آن خودتحقیری روانی و فکری مردم این کشورها 
آن را دنبال کرده اســت، به قــرن 19میلادی 
بازمی گردد. رحیم  پورازغدی در این باره می گوید: 
»کسانی در دنیای غرب بوده و هستند که به دنبال 
این هستند تا زبان، لباس و حتی حجاب زنان ما 
تغییر کند و از آن فراتر، خط و الفبایی را که با آن 
شناخته می شویم، با زبان و خطی که مربوط به 

غربی هاست، تغییر دهند. هدف این افراد این است 
که زمینه های خودتحقیــری را در جامعه فراهم 
کنند تا نسل  جوان با تهی شدن از فرهنگ گذشته 
به این احساس برســد که دچار عقب ماندگی و 

بی سوادی است.«

نقشمنورالفکراندرتحقیرایرانیان
اظهارات رحیم  پورازغدی را می توان در اســناد 
تاریخی ســال های دوره قاجار به خوبی مشاهده 
کرد. ســردمداران تحقیر ایرانیــان در این دوره 
را می توان در چند نام که خــود را »منورالفکر« 
می خواندند خلاصه کرد؛ نام هایی که بیشترین 
سهم را از این پدیده نامبارک داشتند. از»ایلچی« 

و ســفرنامه  اش به اروپــا که از آن بــا عنوان 
»حیرت نامــه ایلچی« یاد می شــود می توان 
به عنوان مبدأ تحقیر ایرانیان یاد کرد. ایلچی 
در ســفرنامه اش به فرنگ، به جمال و زیبایی 
غربی ها و رفتــار زنان و مردان غربی اشــاره 
می کنــد و از اینکه چنین رفتــاری در ایران 
مرسوم نیســت، گله و شــکایت می کند. او 
این وضعیت را ناشی از عقب ماندگی ایرانیان 
می داند و مردم را با  چنیــن عقب ماندگی ای 
به شدت شماتت می کند. »میرزا ملکم خان« 
نیز چنین رویه ای را در پیــش می گیرد. از او 
به عنوان یکی از چهره هــای مؤثر ورود آنچه 
تمدن به ایران می نامند، یاد می شــود. میرزا 
ملکم خان نقــش مهمی در تحقیــر ایرانیان 
و برجســته کردن ویژگی هــای مثبت غرب 
در ایران دارد و با وجــود اینکه خود را مطیع 
قانون می داند، دستانش به دریافت رشوه های 
ســنگین برای تغییر فرهنگ مــردم ایران و 
افزایش نفوذ غربی ها به آن آلوده اســت. کنار 
میرزا ملکم خان، افرادی مانند »میرزا فتحعلی 
آخوندزاده« که تلاش کــرد رویه دینی را در 

ایران تغییــر دهد و به زعم خــود دینی را به 
مردم هدیه کند که منطبق بــا نیازهای روز 
باشد و »میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی« 
نیز با کمک بهاییان به شکل موریانه وار تلاش 

می کنند مردم ایران را تحقیر کنند.
روشــنفکران عصر قاجار برای تکمیل تحقیر 
ایرانیان گام هــای دیگری نیــز برمی دارند و 
می کوشند با برجسته نمایی زیبایی های غرب 
و نادیده گرفتن کجی هــا و نازیبایی های آن، 
ایرانیان را ملتــی واپس گــرا، دور از تجدد و 
فرهنگ و نیز آداب اجتماعــی معرفی کنند 
و با اســتفاده از این حربه- با جایگزین کردن 
فرهنگی که ریشــه ای  در ایران ندارد- تحقیر 
ایرانیان را به شکل ســازمان یافته ای اجرایی 
کنند تا با ایــن روش جایگزینــی فرهنگی، 
سیاســی و مذهبی را در ایران زمینه ســازی 
کنند. در این راســتا، در اندیشه شخصیتی، 
چون آخوندزاده، خط رایج در کشور مهم ترین 
عامــل عقب ماندگی و فقــدان ترقی معرفی 
می شــود و از این رو، او به دنبــال تغییر خط 
مرسوم می رود که در نهایت شکست می خورد. 
از سوی دیگر، آخوند زاده دین را دلیل دیگری 
بر عقب ماندگی ایرانیان و تحقیرشــدن آنان 
معرفی می کند و در این باره اشعاری سخیف 
می ســراید اما به دلیل آنکه قدرت نفوذ دین و 
روحانیون دینی میان مردم بالاســت، راه به 
جایی نمی برد. او در نهایت می کوشد با استفاده 
از تظاهر به دینداری به هدف خود برسد. گرچه 
تلاش ها برای تحقیر ایرانیــان از دوره قاجار 
شــدت پیدا می کند امــا، در دوره پهلوی نیز 
این روند ادامه پیــدا می کند. اوج تحقیر ملی 
ایرانیان را نه یک مأمــور پایین رتبه حکومت 
پهلوی بلکه، نخســت وزیر وقت ایران که باید 
پاسدار منافع ملی ایران باشد، مرتکب می شود. 
»حاجعلــی رزم آرا« در ماجرای ملی شــدن 
صنعت نفت، از مخالفان جدی آن بود و برای 
مخالفت خود دلیل بسیار محکمی نیز داشت. 
او در سخنرانی مهمی می گوید: »مردم ایران 
توانایی اداره صنعت پیچیــده نفت را ندارند 
و حتی بلد نیســتند یک آفتابه هم بســازند! 
چطور می توانیم با ایــن بضاعت صنعت نفت 
را ملی کنیم.« چنین اظهارنظرهایی در دوره 
پهلوی کم نیست و بارها چنین نظرات عجیب 
و تحقیرآمیزی نســبت به ایران و ایرانیان از 

زبان مسئولان حکومت پهلوی به زبان رانده 
می شود.

خودتحقیری؛ویروسیخطرناک
ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید که 
چرا در دوره قاجار و پس از آن، برخی در داخل 
عامدا تلاش می کنند با القــای خودتحقیری 
از پیشرفت کشــور جلوگیری کنند. »حسن 
عباســی« در این باره معتقد اســت این اتفاق 
ناشی از مسائل روانشناختی است که این عده 
با آن درگیر هســتند: »این افــراد همواره در 
زندگی خود دچار ضعف و خودکم بینی هستند 

و اعتماد به نفس خود را از دست داده اند.

 از این رو، این دســته از افراد بــه  وجود یک 
لیدر برای انجــام امور نیاز دارنــد و اعتقادی 
به توانمندی های خودشــان ندارند که به این 
ترتیب باید گفت دچــار خودتحقیری دائمی 
هســتند.« او بر این باور اســت کــه موضوع 
خودتحقیــری در فضای سیاســی کشــور 
مســئله ای است که به شــدت از سوی برخی 
جناح ها در حال ترویج اســت: »تحقیر مردم 
در برخی موارد از سوی دیگران انجام می شود. 
در برخی مــوارد نیز تحقیــر از خودمان آغاز 
می شود و با انجام آن این اجازه نیز به دیگران 
داده می شــود که ما را تحقیر کنند. هنگامی 
که برخی ســردمداران جناح های سیاســی 
می گویند ما چیــزی نیســتیم و نمی توانیم 
هم باشــیم، این جمله و اظهارنظر مجوز لازم 
را به دیگران می دهد تا به مــا توهین کرده و 
مردم مان را تحقیر کنند و کوچک بشمارند.« 

آنچه حســن عباســی از آن ســخن به میان 
می آورد را می تــوان در ادبیاتی دیگر و این بار 
از زبان کارشناس بی بی سی فارسی نیز شنید. 
این کارشناس رسانه دربار سلطنتی که قرابتی 

با ایرانیان هم ندارد، یک جمله کلیدی را درباره 
واقعیت خود تحقیری مــردم ایران و دلیل آن 
می آورد و می گوید: »ما، غرب و دستاوردهای 
آن را بیشینه ســازی و موفقیت هایمــان را 
کمینه سازی می کنیم. به این معنا که ما غرب را 
خیلی بیشتر و بالاتر از آن چیزی که در واقعیت 
است، نشــان می دهیم درحالی که، خودمان 
را خیلی کمتر و دست  پایین تر از واقعیتی که 
هستیم تصور می کنیم. شاید باورکردنی نباشد 
اگر بگویم آسفالت  مرکز تهران بهتر از آسفالت 
خیابان های مرکزی پایتخت آمریکا ست. شاید 
باور نکنید اگر بگویم مردمی به دلیل استفاده 
از آب آشامیدنی ناســالم در آمریکا جان خود 
را از دســت دادند. شــاید این نکته را هم باور 
نکنید که درست در ایامی که سانچی غرق شد، 
کشتی های جنگی آمریکایی به دلیل تصادف 
با یکدیگر خســارت های ســنگینی متحمل 
شدند و چند ســرباز آمریکایی در این تصادف 
کشته شدند! اما کسی درباره این موضوعات در 
آمریکا حرف نمی زند و همه درباره موفقیت ها 
می گویند درحالی که در ایران همه  چیز کاملا 

برعکس است.«
موضوعی که این کارشناس بی بی سی فارسی 
به آن اشاره می کند، ریشــه در برخی رفتارها 
و گفتارهایی دارد که مســئولان کشــور برای 
»تزریق خودتحقیری حداکثــری« به جامعه 
انجام دادنــد. از ماجرای »آبگوشــت بزباش« 
که »اکبر ترکان« معاون وقــت رئیس دولت 
دوازدهم گرفته که گفته بــود »اگر تحریم ها 
برداشته شود، ایرانیان تنها در پختن آبگوشت 
بزبــاش می توانند با دیگــران رقابت کنند« تا 
»محمدجواد ظریف« وزیــر وقت امور خارجه 
که گفته بود »آمریکا می توانــد با یک بمبش 
کل سیســتم دفاعی مــا را از بین ببــرد. فکر 
می کنید آمریکا از چنین سیســتم دفاعی ای 
که ما داریم می ترســد!« را می تــوان ازجمله 
مصداق هایی دانست که نشــان دهنده رسوخ 
فرهنگ خودتحقیری میان مســئولانی است 
که خواسته یا ناخواسته در پازل دشمن بازی 

کرده اند.
چنین واکنش ها و اظهارنظرهایی ســبب شــد 
»ابراهیم رئیســی«، رئیس وقت قــوه قضاییه 
ســال1400 و در جلسه شــورای عالی قضایی 
از »خودتحقیــری« به عنــوان یــک »ویروس 
خطرناک« یاد کند و عامــلان آن را به بیمارانی 
تشبیه  کند که نیازمند درمان هستند. او می گوید: 
»کسانی که نوعی خودتحقیری را در برنامه کاری 
خود دارند و به دنبال این هســتند که تولیدات 
ملی مانند واکســن، دســتاوردهای هسته ای و 
مانند آنها را به حســاب نیاورند، مبتلا به ویروس 
خودتحقیری اند که ویروســی خطرناک است. 
کســانی که دچار این ویروس هستند و توانایی 
خود، ملت و جوانــان این کشــور را نمی توانند 

ببینند و مدام نگاهشان به غرب 
است، اگر خطرناک تر از کرونا 
نباشند، کمتر از آن نیستند.«

حمیدرضابوجاریانگزارش
روزنامه نگار

راز پیشرفت یک ملت 
بدونشکتحقیروخودتحقیریملی،ازمولدهایفرهنگیاستکهخواهانپیشرفتوتوسعهایراننیستوتنهاکسانیراخوشحالمیکند
کهتابرسیدنملتبهقلههایترقیوپیشرفتراندارند.افرادیکهخوبمیدانندباعملیاتیکردناینروندونهادینهکردنآنمیتوانند
اهدافوبرنامههایشومخودرادرایراندنبالکنندونسلیخودباخته،بدونعزتنفسومطیعراتربیتکنند.موضوعیکهرهبرمعظمانقلاب
اسلامیباهوشیاریدربارهآنبیانکردند:»انقلاباسلامیدورانتحقیرملتایرانراخاتمهداد؛قبلاملتایرانبهوسیلهبیگانگانوقدرتها
تحقیرمیشد؛تحقیرعلمیمیشد،تحقیرسیاسیمیشد،تحقیراجتماعیمیشد.آنچهراقدرتهایمسلطوعمدتاآمریکادراینسالهای
آخرمایلبودند،بهســرانرژیمپهلویدیکتهمیکردندوآنهاهمعیناهمانراعملمیکردند؛قبلازآمریکاهمانگلیسیهاایننقشرادر
کشورایفامیکردند؛انقلاباسلامیآمداینتحقیرغیرقابلتحملرابرطرفکردوبهکشوروبهملتعزتداد،استقلالدادوانسانیتاورا
مطرحکرد.وقتییکملتاحساسهویتکرد،آنوقتاستعدادهادراوشکوفامیشودوشد؛استعدادهاشکوفاشد،کشورپیشرفتکرد.«

ایشانهمچنیندردیدارجمعیازدانشآموزانودانشجویانباتأکیدبراینکهدستتحقیرکنندهملتایرانبایدقطعشود،بیانداشتند:»ما
اهلستیزهگرینیستیم؛امااهلحفظهویتخود،استقلالخود،عزتخودهستیم.هرکسیکهعزتملتایرانرابخواهدپایمالکند،ملت

ایرانراتحقیرکند،بخواهددستسلطهرابراینملتدرازکند،ملتایرانباغیرتخود،باایمانخودایندستراقطعمیکند.«

مکث

نکته

پایان 
 بزن در رو 

گرچهسابقهتحقیرکردن
ملتایرانقدمتیبیشاز
عمرانقلاباسلامیدر
ایرانداردومسئولانو
سردمدارانحکومتهای
قبــلازانقــلابهرگز
پاســخیبــهتوهینو
تحقیریکهازسویاین
کشــورهاعلیهایرانو
ایرانیمیشــد،ندادند،
اماباوقوعانقلاباسلامی
پاسخهایکوبندهایبه
اینرویهتاریخیوتلخ
علیهملتایــرانداده
شد.درگزارشپیشرو
بهبخشیازپاسخمتقابل
ملتایرانبهتحقیرهایی
کهعلیهملترواداشته

شد،پرداختهایم.

تفاوت خانواده 
»داگر« با خانواده 

»علیلویی« 
زمانیکهصداوســیما
گزارشــیمســتنداز
زندگیآقــایعلیلویی
شهروندســاکناستان
آذربایجانغربیپخش
کردکهصاحب19فرزند
اســت،برخیدرفضای
مجازیدستبهتخریب
وتوهینایــنخانواده
زدندواقداممردخانهرا
مصداقشکنجههمسرش
بابارداریهــایپیاپی
خواندندواینمسئلهرا
تاپاینقضحقوقبشر
همبردنــد!منتقدانبا
تحقیرمــردخانوادهاز
اینکهاوحقنداشتهاست
فرزنــدآوریکندويرا
موردشماتتخودقرار
دادهوتأکیــدکردندکه
خانوادههایایرانینباید
بیشازیــکیاحداکثر
2فرزندداشــتهباشند
وبیشــترازآننشانه
اجتماعی کمســوادی
خانوادههاســتکهباید
موردمواخذهقراربگیرد.

پایان قلدری دریایی 
 انگلیس

 در خلیج فارس
هرگــز انگلیســیها
از را 28تیرمــاه99
خاطــرنمیبرند؛روزی
کهنیرویدریاییسپاه
دراطلاعیــهایاعلام
کردنفتکشانگلیســی
»استناایمپرو«رابهدلیل
تخلفاتمتعدددرتنگه
هرمزتوقیفکردهاست.

ایناقدامنیرویدریایی
ســپاهبــاواکنشهای
فراوانیدرسطحمنطقهو
جهانهمراهبودوموجب
شــدتااقتداردریایی
ایرانباردیگربههمگان
ثابتشود.تاپیشازاین
رویداد،نیروهاینظامی
آمریکاییوانگلیســی
بهبهانــهتامینامنیت
شــاهراهانتقالانرژی
دنیاوادعــاینظارتبر
تحریمهــایبینالمللی
علیهکشورمان،درمنطقه
خلیجفارسحضوریافته
وگاهوبــیگاهباایجاد
مزاحمتهایــیبــرای
ملوانانوکشــتیهای
ایرانییاکشتیهاییکه
باربهمقصدایرانحمل
میکردنــد،دســتبه
ســنگاندازیدرمسیر
تجاری-اقتصادیایران
بادیگرکشــورهازده

بودند.

تحقیر آمریکا در سوریه
سفیر کشورمان در سوریه معتقد است خط مشی شهیدسلیمانی و محور 

مقاومت، عامل تحقیر و شکست آمریکا در منطقه است 

تحقیر یک تحقیر 
 روح الله متفکر آزاد، عضو کمیسیون آموزش

 و تحقیقات مجلس در گفت وگو با همشهری تاکید کرد
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خود تحقیری با نقاب روشنفکری 
از قاجار تا امروز، تفکر خود تحقیری چطور شکل گرفت و ادامه یافت؟
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